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ماهی کوچولو و سنگماهی کوچولو و سنگ
ماهی کوچولو به سنگِ بزرگ گفت: مادربزرگم از مادربزرگش 
شــنیده که تو سال هاســت توی این رودخانه ای. با دیدن این همه 

ماهی دلت نخواسته مثلِ ماهی ها شنا کنی؟
سنگ با تعجب پرسید: دل یعنی چه؟

ماهی کوچولو کمی فکر کرد و گفت: من که بلد نیســتم با تو 
حرف بزنم.

سنگ گفت: مادر بزرگِ مادربزرگت هم همین را می گفت.
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